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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

﴿وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی  رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی  مَنْ

سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  وَ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلی  كُلِّ شَيْ ءٍ قَدير (6) ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما بيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّ الْيَتامی وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّ

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب  (7)﴾ نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ

مطالب ديگري كه مربوط به اين دو آيه كريمه است عبارت از اين است؛ در آيه قبل فرمود آنچه كه در

جريان يهود بني نضير نصيب شما شد، شما با ايجاد خيل و ركاب بهره نبرديد؛ يعني شما چنين نبود كه
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سوار شتر يا اسب بشويد و جنگي بكنيد و فتحي بكنيد و آن منطقه را بگيريد؛ بلكه بر اساس رعب الهي

اينها تسليم شدند.

از آيه بعد نبايد استفاده كرد كه آنجايي كه خيل و ركاب نيست؛ يعني اسب و شتر نيست، آنجا فقط جزء

فيء است؛ بلكه منظور آن است كه بدون جنگ چيزي را كه گرفتيد فيء است و مخصوص امام، اين

خيل و ركاب عنوان مُشير است نه اينكه اگر پياده جنگيديد، باز هم براي امام است و اگر سواره جنگيديد

براي شما خواهد بود، چنين نيست. خيل و ركاب در اينجا نقشي ندارد، مگر عنوان غالب، پس اگر جنگي

شد براي مسلمين است و اگر بدون جنگ گرفته شد، براي ولي مسلمين است، چنين نيست كه عنوان

خيل و ركاب دخيل در مسئله باشد، چون جنگ غالباً با اسب و شتر هست، از اين جهت فرمود شما كه

بدون اسب و شتر، يعني بدون سوار شدن بر اسب و شتر و تسريع سير آنها پيروز شديد، اين مسئله اول

كه مدار جنگ و عدم جنگ است؛ لذا در كتاب هاي فقهي وقتي صحيحه محمد بن  مسلم را ملاحظه

لام) مي فرمايد، اگر خونريزي شد، با مي فرماييد، در آن صحيحه سخن از ارائه دَم است كه امام(عَلَيْهِ السَّ

خونريزي چيزي را گرفتيد، اين ديگر حكم جدايي دارد فيء نيست، اگر بدون خونريزي زميني در اختيار

شما قرار گرفت، اين فيء است، اين امر اول.

امر ثاني آن است كه اين ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾، مطلق است؛ چه زمين و چه غير زمين، هم اراضي را شامل

مي شود هم غير اراضي را، منقول و غير منقول فيء است، اختصاصي به زمين ندارد، گرچه در بعضي از

نصوص سخن از زمين به ميان آمده؛ اما اينها چون مُثبتين  هستند، هرگز آن روايتي كه مي گويد زميني

كه بدون جنگ و خونريزي نصيب شما شد، در اختيار ولي مسلمين است، مقيّد اين اطلاق نيست، اينها

مثبتين هستند، تعارضي هم ندارند، به اطلاق اين آيه مي شود اخذ كرد، اين دو مسئله.

مطلب سوم اين است كه اين ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ﴾، همان طوري كه شامل غير زمين مي شود، شامل

زمين هم مي شود شامل زمين به هر دو قِسم خواهد شد؛ چه زميني كه در حال فتح مُرده باشد به عنوان

موات، چه زميني كه در حال فتح زنده باشد به نام «مُحياة حال الفتح» هر دو را شامل مي شود.

مطلب چهارم آن است كه زمينِ موات، چه در سرزمين هايي كه با جنگ نصيب مسلمين شد، چه بدون

جنگ بهرهٴ مسلمين شد، اين مستقلاً جزء انفال است و حكم جدايي دارد؛ اما زمين هايي كه در حال فتح

آباد بود، اين جزء انفال است، مخصوص امام هست، البته ثمرِ عملي اش آن است كه اگر انسان بررسي

دقيق كند، ببيند كدام قسمت هاي از ايران بدون جنگ تسليم شدند و كدام قسمت ها با جنگ تسليم شدند

و كدام شهر و روستا در حال تسليم شدن آباد بودند و كدام شهر و روستا ويران بودند، اثر حكم فقهي

فراواني خواهد داشت. آن زمين هايي كه در حال اسلام آوردن با جنگ در خصوص ايران كه محلّ ابتلا

است با جنگ تسليم شدند و «مُحياة حال الفتح» بودند فيء مسلمين  هستند و آن زمين هايي كه آباد

بودند؛ ولي بدون جنگ تسليم شدند، جزء فيء است و در اختيار ولي مسلمين است که اين اثر فقهي

فراواني دارد؛ منتها ـ متأسفانه ـ اين گونه از بحث ها كم كم از فقه بيرون رفت و  اگر هراسي نمي داشتند،

احياناً اين روايات را هم نقل نمي كردند و در خصوص آيات قرآني هم به تفسير اين آيات هم كه



نپرداختند، شما مثلاً عروه كه مي بينيد، تقريباً نيم قرن عروه ـ الآن هم همين طور است ـ از كتاب هاي قوي و

عميقِ فعلي است، اصلاً مسئله امر به معروف و نهي از منكر و فيء و انفال و جهاد و اينها به اين صورت

در كتاب عروه اصلاً نيست و سرّ اينكه عروه از كتاب هاي عميق است، براي آ ن است كه مرحوم آقا سيّد

محمد كاظم(رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَي عَلَيْه ) گروه زيادي از فقها را مأمور كرده بود به انتخاب فروع، فرع بندي

عروه بسيار بسيار قوي است! در تشخيص موضوعات و شبهات موضوعي، عروه كتاب بسيار قوي و

كم نظير است، چون عدهٴ زيادي حتي مرحوم آقا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء و امثال ايشان روي

آن كار كردند و كثرت فروعات موضوعيه اين كتاب را پُربار كرده است؛ لذا محقّقين بعدي هر كه آمد، روي

عروه كار كرد يا شرح كرد يا تعليقه داشت يا حاشيه داشت و مانند آن، اما به هر حال اين قسمت عظيم

فقه، يعني مسئله جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و انفال و فيء، اصلاً در اين كتاب به اين صورت

نيست و قهراً بحث هاي نجف هم در اين زمينه اصلاً نبود، براي اينكه مي گفتند، چون محلّ ابتلا نيست و

امثال آن؛ ولي غافل از اينكه بايد محلّ ابتلا كرد نه اينكه ما منتظر باشيم به دست ما بدهند، بعد بگوييم

حالا كه فيء ما را به ما دادند، ما روي آن بحث مي كنيم.

مسئلهٴ زمين هايي كه زنده بود و مُرده نبود و اهلش تسليم شدند، اينها جزء فيء است كه در اختيار وليّ

مسلمين بود و آ ن زمين هايي كه مرده بود در حال فتح، چه با جنگ چه بي جنگ، البته جزء موات است،

اين هم مطلب سوم يا چهارم.

مطلب بعدي آن است كه گرچه درباره زمين هاي موات حكم إحيا صادر شده است به عنوان «مَنْ أَحْيَا

أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه »؛[1] اما دربارهٴ زمين مُحيات كه چنين حكمي صادر نشد كه هر كس رفت گرفت براي

اوست دربارهٴ خصوص زمين  هاي موات به عنوان انفال چنين حكمي صادر شد.

مطلب بعدي آن است كه خود اين احيا هم بايد بر اساس قِسط و عدل باشد، اين طور نيست كه هر

كسي در هر شرايطي هر چيزي را احيا كرد، براي او باشد، اگر احيا بر محور قِسط و عدل نبود، مي شود:

﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، خود اين آيه علّتي را تبيين كرد كه اين علّت مدار كفر را كاملاً مشخص

مي كند، اگر چيزي جزء فيء بود؛ اما به يك گروه خاصّي تعلّق داشت، مي شد: ﴿دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾؛

يعني زمين هاي موات را مي توان احيا كرد و تملّك كرد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه »؛ اما همهٴ وام ها را به

سرمايه دارها بدهند، آ نها بروند هكتارها را آباد بكنند و گروه ديگر فقط و فقط مزدور باشند، چون آنها آباد

كردند يا اگر وامي هست و پولي هست، مخصوص گروه خاص نيست، بايد به همه وام بدهند، آ نها هم

بروند آباد كنند، اين ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، كه در ذيل كريمه واقع شد، بسياري از خطوط

و ظهورات آيه را تبيين مي كند؛ يعني احيا هم حسابي دارد، الآن كسي بگويد من خودم احيا كردم، از او

سؤال بكنند شما در قبل از انقلاب با چه چيزي احيا كردي؟ گفت صد ميليون از بانك وام گرفتم و احيا

كردم، اين صد ميليون را اگر به هزار خانوار هم مي دادند آنها هم احيا مي كردند، اين وام كه ﴿دُولَةً بَيْنَ

الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ نبايد باشد: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾، قهراً آن گونه از احياها احياهاي

مشروع نخواهد بود، اگر احيا حقّ همه است، اگر وام دادن است حقّ همه هم هست. در اصول ملاحظه



فرموديد حكمي كه معلَّل است، حكمي است که ظهورش خيلي قوي و نبايد آن حكم از محور آن علّت

تجاوز كند، پس اگر كسي گفت من احيا كردم و مالكم، درست است در صورتي كه احياي او بر اساس

قِسط و عدل باشد.

مطلب بعدي آن است كه همهٴ آنچه كه براي رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) در مسايل حكومتي

بود، براي ائمه بعدي هست و در زمان آنها براي جانشينان آنها و شايد سرّ اينكه اين «لام» در سه جا

تكرار شده است و در موارد بعدي تكرار نشد هم اين باشد: ـ ملاحظه بفرماييد! ـ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي

سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَي﴾، اينها همه «لام» دارد؛ اما بقيه كه مصرف كننده اند به رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَ لِلرَّ

بِيلِ﴾، هيچ كدام «لام» ندارد، اينها مصرف كننده اند؛ اما «الله» و نام ﴿وَ الْيَتَامَي وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّ

«رسول الله» و «ذي القربی»، زمامدار اين كار هستند؛ يعني بايد در اختيار اينها قرار بگيرد، هم اينها سهم

بِيل» به آ نها بپردازند؛ مثلاً خودشان را دريافت كنند هم سهام سه گانهٴ «يَتَامَي وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّ

سُولَ﴾،[2] اين تكرار نشان مي دهد كه رسول يك اطاعت جداگانه اينكه گفته شد: ﴿أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّ

لاةََ﴾،[3] يك سِمت ديگري دارد دارد؛ يعني يك سِمت دارد كه پيام را مي رساند كه مي گويد: ﴿أَقِيمُوا الصَّ

كه امامِ مردم است، رهبر مردم است. از آن جهت كه پيام خدا را مي رساند، اطاعت او همان اطاعت

خداست، او كه چيزي ندارد او گفت خدا گفت نماز بخوانيد؛ اما از آن  جهت كه مي گويد من اُسامة بن 

زيد را فرمانده لشکر كرده ام، از اين جهت كه رهبر است اين كار را كرده است؛ لذا براي رسول گذشته از

جنبهٴ رسالتش جنبهٴ امامت و رهبري هم هست و كلّ اين آياتي كه مسايل مالي را مطرح مي كند، ناظر

به جنبهٴ رسالت رسول نيست؛ بلكه ناظر به جنبهٴ امامت و رهبري رسول است.

بعضي از علماي اهل سنّت مي گويند تعليق حكم بر وصف مُشعر به علّيت است، اين مال چون مال

رسول است، وقتي رسول رحلت كرده است، ديگر اين مالي نيست، مسئله فيء، مسئله خمس و امثال

بِيل» مانده است باقي است و آن مسئله انفال اينها نيست، آنچه كه براي «يَتَامَي وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّ

آنچه كه براي خداست، تبرّكاً ياد شد، آنچه كه براي رسول است با رحلت رسول از بين مي رود، «ذي

بِيل» القربیٰ» هم كه منظور ساداتِ فقير هستند كه ذي القربا به صورت «يَتَامَي وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّ

تشريح شدند غافل از اينكه اين اوصاف براي «رسول بما أنّه رسول» نيست، براي اينكه اينها كارِ رسالت

نيست، همهٴ اين آياتي كه در اين روزهاي اخير خوانده شد، مربوط به رهبري رسول است نه به رسالت

رسول.

بيان اين مطلب اين است كه رسول از آن جهت كه رسول است، پيام الهي را مي آورد. دربارهٴ احكام صوم

و صلات، ﴿لِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[4] و ساير آياتي كه مربوط به نماز و روزه

است به مردم ابلاغ مي كند اين مي شود رسول، اما چند كار ديگر هم دارد كه اينها مربوط به رسالت

نيست، يكي وضع مقرّرات است، يكي هم كارهاي اجرايي است، آن كارهايي را كه خود اجرا مي كند، به

جنگ مي رود يا صلح مي كند يا شخصي را فرمانده لشكر مي كند يا شخصي را مسئول امور مالي مي كند

يا شخصي را مسئول امور فرهنگي مي كند؛ مثل اينكه بعد از فتح مكه به دو نفر دو سِمت خاص در مكه



داد، اينها كارهاي اجرايي است كه شخصاً خود حضرت متصدّي است يا مقرّراتي وضع مي كند، آنچه را كه

به صورت مقرّرات وضع مي كند، از وحي الهي استفاده مي كند، چون بدون الهام سخني نمي گويد و آنچه

را هم كه تصدّي دارد باز با تسديع و تأييد فرشته هاي غيبي است.

پس رسول سه تا كار دارد: يكي اينكه قوانين كليه را دريافت مي كند و به مردم ابلاغ مي كند اين جنبهٴ

رسالت اوست، اين قوانين كلي است كه حلالش تا قيام حلال و حرامش تا قيامت حرام، كار ديگر اين

است كه مقرّراتي وضع مي كند، مي گويد ما در اين چند سال با فلان گروه جنگي نداريم با فلان گروه

صلحي داريم يا سِمت هايي نصب مي كند، كسي را فرمانده لشكر مي كند، كسي را مسئول امور مالي مي كند

يا كارهاي اجرايي دارد، اين مال هايي را كه به دستش آمده است، فقط به مهاجر مي دهد، اصلاً چيزي به

انصار نمي دهد پنج كار گوناگون در پنج قضيه از رسول اكرم(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) نقل شده است؛

يعني دربارهٴ يهودي هاي بني نضير يك طور، بني قريضه يك طور، بني قينقاع يك طور، جريان خيبر يك طور، جريان

مشركين مكه هم يك طور، پنج كار متفاوت، گرچه در بعضي از امور شريك بودند، نسبت به اين پنج گروه

انجام داد، اينها كارهاي اجرايي است. اين كارهاي اجرايي به آن وضع مقرّرات اين دو قِسم است از

كارهاي او به رسالت آن حضرت ارتباط ندارد به امامت، به رهبري او و به ولايت او از آن جهت كه زعيم

مسلمين است، مرتبط است و اين آيه انفال و آيه خمس و آيه فيء و آيهٴ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً

رُهُمْ﴾،[5] كه اين روزها بحث شد، همهٴ اينها به كارهاي رهبري او برمي گردد؛ يعني از اينكه به مردم تُطَهِّ

كَاةَ﴾، بر اساس جنبهٴ رسالت اوست، اين قانون را از خدا تلقّي كرد، به لاةََ وَآتُوا الزَّ مي گويد: ﴿أَقِيمُوا الصَّ

رُهُمْ﴾، اين كارِ اجرايي است، مردم ابلاغ كرد؛ اما آنجايي كه دارد اجرا مي كند: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

از آنجايي كه يك عده را به عنوان ﴿وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾،[6] نصب مي كند، كارگزاران جمع زكات اين كارِ

اجرايي است، گرفتن زكات و انبار كردن زكات و توزيع زكات و عده اي را مأمور جمع آوري زكات كردن، اينها

كارهاي اجرايي است. اينها براي امامت اوست نه براي رسالت او. اين قطع شدني نيست، اگر اينها قطع

شدني باشد، معنايش آن است كه قرآن و دين ـ معاذ الله ـ همان «سوادٌ علي بياض»، فقط تلاوتش

مانده و همهٴ آن ادله اي كه مي گويد بشر قانون مي خواهد، بشر تابع حكم الهي است، همه اش رخت

برمي بندد و چون آن ادله قوي است و اختصاصي به زمانی دون زمان ندارد، پس همه اين احكام «الي

يوم القيامه» هست. بشر حكم مي خواهد و حكم غير خدا هم حكم جاهليت است «أيّ حكم كان»، پس

ةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾،[7] پس آنچه كه تنها حكم خداست ﴿أَ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّ

در بعضي از تفاسير اهل سنّت آمده است كه اين حكم براي رسول است و چون رسالتِ رسول رخت

بربسته است با رحلت حضرت، ديگر اين حكم نيست. اين غفلت است، بين حكم رسالت و حكم امامت

و رهبري.

مطلب بعدي آن است كه اين رسالت به كجا تكيه مي كند و پشتوانهٴ اين رسالت چيست؟ براي

لام) يك مقام معنوي است كه آن مقام معنوي را به ولايت ياد مي كند به لاة وَ عَلَيْهِمُ السَّ انبيا(عَلَيْهِمُ الصَّ

يك مقام اجرايي, رسالت يك مقام اجرايي است؛ يعني تبليغ كردن, حكم را بيان كردن و مانند آ ن. ارواح



طيّبه اين بزرگان تا قوي نشود و وليّ حق نشود، «وَليَ»؛ يعني «قَرُبَ»، در تِلو لطف حق قرار نگيرد،

متقرّب به «الله» نشود، هرگز قدرت خبريابي ندارد تا توان خبررساني داشته باشد. رسالت آخرين مرحلهٴ

اين بزرگان است.

 بالاتر از رسالت مسئله نبوّت است و عميق تر از نبوّت مسئله ولايت است، ولايت يك امر قراردادي

نيست، وقتي روح وليّ و قريب و نزديك ذات أقدس الهي شد، متقرّب شد؛ آن گاه گزارش ها را دريافت

مي كند، اين پذيرش گزارش را مي گويند نبوّت که خبريابي است، وقتي اين خبرها را يافت به مردم ابلاغ

كرد، مي شود رسالت، پس رسالت پايين ترين مرحله است و نبوّت در مرحلهٴ وسطاست و عميق   تر از همه

كه ريشه است، آن ولايت است و  اگر كسي بخواهد رسول بشود، حتماً بايد نبيّ باشد، ممكن است

كسي نبيّ باشد و رسول نباشد؛ ولي ممكن نيست كسي رسول باشد و نبوّت را نگذرانده باشد؛ لذا وقتي

حضرت فرمود: «إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي »،[8] همان طوري كه ختم نبوّت را اعلام كرده است، ختم رسالت را

هم اعلام كرده است. پشتوانهٴ همهٴ اين مقامات اجرايي آن مقام ملكوتي است كه انسان وقتي به آن

مقام رسيد، مي شود «ولي الله». از آن به بعد از نظر كارهاي اجرايي تقسيم مي شود اينكه احياناً در زيارت

شريف «جامعه كبيره» يا ساير زيارات هست كه نور شما و انوار شما يكي بود: «طَابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُها

مِنْ بَعْض»،[9] شما يك نور بوديد، اين ناظر به مقام ولايت است، گرچه از نظر نبوّت و رسالت بين آنها

فرق است، فقط وجود مبارك رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) رسول است، آنها بايد اطاعت كنند؛

ولي از جهت كه يك نور هستند، در آنجا هر چه را كه حضرت مي شنود، ديگران هم ممكن است بشنوند

و هر چه را كه حضرت مي بيند، ممكن است ديگران هم آن را ببينند. اين جريان معروفي كه در خطبهٴ

قاصعه هست، اين هم تأييد مي كند. خطبهٴ قاصعه مفصّل ترين خطبه اي است كه در نهج البلاغه آمده،

البته آنچه كه در نهج البلاغه آمده، عصاره اي از آن خطبه است؛ نظير آنچه كه در نهج البلاغه از عهدنامه

حضرت امير براي مالك اشتر آمده، آن هم عصارهٴ اين عهدنامه است، وگرنه مفصّل تر از آنچه كه در

نهج البلاغه است، در تحف العقول است[10] كه تحف العقول قبل از نهج البلاغه نوشته شده و مفصّل تر از

نهج البلاغه، اين عهدنامه آمده، چون منظور مرحوم سيّدرضي(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) انتخاب آن فرازهاي

برجسته تر بود؛ لذا آن برجسته هاي آن نامه را در نهج البلاغه آورده، نه همهٴ آن نامه را.

 اين خطبهٴ قاصعه كه تقريباً مفصّل ترين خطبهٴ نهج البلاغه است و طبق اين چاپ انتشارات اسلامي

خطبهٴ 192 هست، در آنجا كه حضرت امير(سَلامُ الله عَلَيْه) فضايل خود را ذكر مي كند، مي فرمايد به اينکه

من از دوران كودكي با رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) همراه بودم و رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

آلِهِ وَ سَلَّم ) را از همان دوران شيرخوارگي يك فرشتهٴ بسيار عظيمي «أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَتِه» او را تأييد

مي كرد «يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخْلاقَِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ»، من با پيامبر بودم، پيامبر هم با

هِ بَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّ بِعُهُ اتِّ اعظمِ مَلك الهي بود كه شبانه روز در تحت تدبير آن حضرت بود، «وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَّ

قْتِدَاءِ بِهِ وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ»، هر ساله يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاقَِهِ عَلَماً وَ يَأْمُرُنِي بِالاِْ

او به كوه حرا مي رفت و مجاورت مي كرد، اعتكاف مانند؛ اما «فَأَرَاهُ وَ لاَ يَرَاهُ غَيْرِي»، فقط من مي ديدم كه



او در كوه حرا هر ساله معتكف مي شود، آنجا مي رود به هر حال، نه اينكه به عنوان رَمه داري و شباني

گاهي سري به كوه بزند نه! فرمود هر سال او مجاور حرا مي شد، مجاور بودن؛ يعني مدّتي در جايي كنار

او به سر بردن، «وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لاَ يَرَاهُ غَيْرِي»، فقط من مي ديدم كسي

مواظب آن حضرت نبود «وَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الإِْسْلامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ

سَلَّم  وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا»، تنها خانه اي كه اعضايش مسلمان بودند، همين ما سه نفر بودند. آن گاه

ةِ»، من نورِ وحي را مي ديدم، نور رسالت را مي ديدم و بُوَّ سَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النُّ فرمود: «أَرَي نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّ

يْطَانِ»، من يك اَنين و ناله اي از شيطان شنيدم بوي نبوّت را استشمام مي كردم، «وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّ

«حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ»، وقتي وحي نازل شد من نالهٴ شيطان را شنيدم، «حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّی

نَّةُ»، اين اَنين و اين ناله چيست؟ «فَقَالَ هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هذِهِ الرَّ

يْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ»، اين نالهٴ يأس شيطان است، او ديگر فهميد در اين سرزمين عبادت الشَّ

نمي شود، با نازل شدن وحي بساط عبادت شيطان برچيده شد؛ آن گاه به من فرمود: «إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا

أَسْمَعُ وَ تَرَي مَا أَرَي إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَي خَيْرٍ»، فرمود يا علي! هر چه را كه من

مي شنوم تو مي شنوي، هر چه را كه من مي بينم تو مي بيني؛ ولي تو وزير مني، تو نبيّ نيستي، نفرمود تو

وليّ نيستي، فرمود تو نبيّ نيستي، چون نبوّت بين ولايت و بين رسالت است، بنابراين پشتوانهٴ اصلي

اين مقامات همان جريان ولايت است كه اينها دارند.

 اما آنچه كه در اين آيه مطرح است، مربوط به ولايت او به آن معنا كه «ولي الله» باشد، نيست. ولايت

غير از والي بودن اين والي بودن يك كارِ اجرايی است كه از او به عنوان رهبري ياد مي شود؛ اما آن ولايت

تكويني حساب ديگري دارد. آن ولايت ريشهٴ نبوّت و ريشهٴ رسالت است، وقتي آن ولايت شد كه اعجاز

براي ولايت است، آن ولايت شد به دنبالش نبوّت و رسالت حضور و ظهور پيدا كرد؛ آن گاه اين رسول

كارهاي اجرايي دارد و مقرّرات وضع مي كند. همهٴ اين بحث ها كه در اين روزهای اخير شد، ناظر به رهبري

ا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ به عهده دارد، مربوط به رهبري رسول است، نه رسول است و همهٴ بحث هايي كه اين آيه ﴿مَّ

مربوط به رسالت رسول و اين مقام وضع شدني نيست، وگرنه همان هرج ومرجي كه لازم مي آمد، لازم

مي آيد: ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾،[11] خواهد بود، چون امرِ مريج باطل، است قهراً نظمي بايد داشته باشد و

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا بهترين نظم همان نظم الهي است؛ بر همين اساس در ذيل آيه فرمود: ﴿وَ مَا آتَاكُمُ الرَّ

سُولُ﴾؛ يعني هر نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، اين هم از موارد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت است. ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

چه را كه رسول به شما داد، بگيريد و هر چه را كه نهي كرد، منتهي بشويد. اهل سنّت نوعاً مثل امام رازي

در تفسيرش از اشاعره و زمخشري در كشّاف از معتزله و همراهان اين دو فكر هم به همين وضع معنا

كردند كه اين ﴿مَا آتَاكُمُ﴾؛ يعني «ما أعطاكم» هر اندازه مالي كه از اين فيء به شما داد، قبول كنيد. و هر

اندازه كه نداد اعتراض نكنيد.

چرا  چنين معنا مي كنند؟ براي اينكه اگر چيزي از رسول(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) نقل بشود و در قرآن

ريشهٴ ظاهري نداشته باشد، آنها بگويند كه شما هم ـ معاذ الله ـ مثلاً بر اساس اجتهاد خودتان بر اساس



نظر خودتان اين حرف را زديد، ما هم صاحب نظريم. اينكه گاهي به پيامبر مي گفتند آيا وحيي نازل شد يا

با نظر خود تو اين حرف را زديد؟ براي اينكه بگويند، اگر وحي است ما قبول داريم، اگر بر اساس نظر

گفتي، شما هم يك نظر داريد، ما هم يك رأي داريم. اينكه مي گويد «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّه»،[12] نمي خواهد

عترت را از بين ببرد، مي خواهد رسالت را از بين ببرد، چون اين حرف را در حضور صاحب وحي گفت، نه

يعني ما تو را قبول داريم، هر چه تو گفتي قبول داريم؛ اما بعدي ها را قبول نداريم؛ البته در موردي واقع

شد كه مي خواهد بگويد ما قرآن منهاي پيامبر را قبول داريم. پيامبر(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) رسالتش

را قبول داريم، هر كه را كه وحي است به عنوان قرآن شنيد به ما تحويل بدهد، بعد كاري نداشته باشد،

آنها در اين حد گفتند. نه اينكه هم رسالتش را قبول داشتند هم رهبري و والي بودن حضرت و امامت را

قبول داشتند بعد درباره بعدي ها شك كردند، چون بعدي ها كه نگفتند قلم و دوات حاضر كنيد تا ما بنويسيم

اين را خود رسول الله(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فرمود. نه تنها مي خواستند بگويند قرآن بَس است، ما

احتياجي به مضمون نامه نداريم، خواستند بگويند ما احتياجي به نوشتنِ تو نداريم، بنابراين اينكه گاهي

هم به عنوان پراكنده در روايات هست از حضرت سؤال مي كردند كه آيا از خودت گفتي يا وحي هست؛

يعني اگر از خودت گفتي تو يك نظر داري، ما هم يك نظر. اينها باورشان نشده بود كه رسول خدا ﴿مَا

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، اين را مي گويند كه يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي﴾،[13] بنابراين اين ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

هر چه در مسئله فيء و مسايل مالي به شما داد، بپذيرد. نداد هم اعتراض نكنيد؛ اما شيعه كه اين طور

معنا نمي كند، مي گويد اين «ما» اطلاق دارد، يك؛ ذيل هم قرينهٴ اطلاق صدر است، دو.

سُولُ﴾، چيزي كه به شما ايتا كرد، اگر قانون به شما ايتا كرد، بيان اين مطلب اين است كه ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

بگيريد. مقرّرات به شما ايتا كرد بگيريد, مال به شما ايتا كرد، بگيريد؛ چون كلمهٴ ايتا در همهٴ موارد

ةٍ﴾،[14] اينكه به بني اسرائيل خدا مي فرمايد: ﴿خُذُوا مَا هست. اينكه گفته مي شود: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّ

ةٍ﴾؛ يعني به شما مال داديم يا قوانين و مقرّرات و احكام داديم؟ ﴿خُذُوا﴾، احكامي كه آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّ

ةٍ﴾، اگر بفرمايد «ما آتاكم الرسول ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾, ﴿خُذُوا﴾، قوانيني كه ﴿آتَيْنَاكُمْ﴾, ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّ

فخذوه» اين «ما» مطلق است، «آتا» هم همهٴ موارد را مي گيرد. اگر حكمي كرد, مقرّراتي داشت, سِمتي

داشت «آتاكم»، مالي به كسي داد «آتاكم»، پس هم كلمهٴ «ما» مطلق است، هم صيغهٴ «آتا» توان

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، اطلاق را دارد؛ اما شهادت ذيل اين است كه فرمود: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

اين ﴿مَا نَهَاكُمْ﴾ كه ظهورش در مقرّرات و قوانين خيلي قوي است، گاهي مي فرمايند: ﴿فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾،[15] اگر خصوص مال باشد، آن گاه هر چه داد، بگيريد. هر چه نداد، صبر كنيد؛ اما وقتي كه

بفرمايد: ﴿مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، ﴿مَا نَهَاكُمْ﴾، يا دستور مي دهد كه شما از اين مال فاصله بگيريد يا قانون

وضع مي كند، نهي دارد، مناهي رسول را بگيريد؛ مثل اوامر رسول. اين مناهي رسول همان طوري كه در

كارهاي اجرايي حضور و ظهور دارد، در كارهاي قوانين و مقرّرات هم حضور و ظهور دارد، پس آنچه كه

زمخشري معنا كرده است از معتزله يا امام رازي معنا كرده است از اشاعره كه اين را مخصوص مسايل

مالي دانستند، اين تمام نيست. اطلاق «ما» به «آتا» هر دو را شامل مي شود و ذيل آيه هم تأييد

مي كند. بنابراين هر چه را كه حضرت بفرمايد حجت است و هر مالي هم كه حضرت به هر كه بدهد يا



هر كه ندهد، حجّت است. نه مي شود در كارهاي اجرايي آن حضرت اعتراض كرد نه مي توان در كارهاي

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. تعليمي آن حضرت اعتراض كرد: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

يكي از ادلهٴ حجيّت خبر و امثال آن كه احياناً تمسّك مي كنند، براي همين است بعد از تنزيل ائمه(عَلَيْهِمُ

لام) به منزلهٴ خود معصوم(سَلامُ الله عَلَيْه) است. اين كار, كار مطلق است و اين كار همان طور كه السَّ

لام) مي رسد تا اينجا در مرحوم امين الاسلام اشاره كردند، بعد از وجود مبارك رسول به ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

مجمع البيان هست كه بعد از حضرت به ائمه قائمين مقام او مي رسد؛ اما مي توان گفت به اينکه چون

براهين مطلقه است و هرگز دين تعطيل نيست، اين ائمه دو قسم اند: ائمه بالاصاله كه معصومين(عَلَيْهِمُ

لام) هستند و ائمه بالتبع كه جانشينان آنها هستند. اين سِمت را هر كدام از ائمه يكي پس از ديگري السَّ

حفظ مي كردند و مي گرفتند، كارهايي كه مربوط به امامِ قبلي بود امام بعدي به عهده مي گيرد؛ مثلاً آنچه

را كه مرحوم صدوق(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) در كتاب شريف من لا يحضره الفقيه ذكر مي كند، ملاحظه

مي فرماييد كه آنها هر سِمتي كه براي امام قبلي بود به عهده مي گرفتند، هر كاري كه براي شخص امام

قبلي بود به ورثهٴ او واگذار مي كردند. در جلد دوم من لا يحضره الفقيه از مجلّدات چهار جلدي صفحهٴ 43

أبي علي  بن  راشد آمده حضور امام هادي(سَلامُ الله عَلَيْه) امام دهم، «وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:

لام)» أبي الحسن ثالث، امام دهم(سَلامُ الله عَلَيْه) كه پدر امام حسن الِثِ(عَلَيْهِ السَّ قُلْتُ لأَِبِي الْحَسَنِ الثَّ

يْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لأَِبِي عسكري(سَلامُ الله عَلَيْه) است. أبي   علي  بن  راشد عرض كرد «إِنَّا نُؤْتَی بِالشَّ

لام)»، گاهي بعضي از اموال را مي آورند به من مي دهند، مي آورند نزد ما مي گويند اين جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّ

براي ابي جعفر است منظور از اين ابي جعفر, ابي جعفر ثاني است؛ يعني امام جواد(سَلامُ الله عَلَيْه) امام

لام) اين شخص وكيلِ حضرت هادي بود، وكيل امام دهم بود وكيل امام دهم به محمد تقي(عَلَيْهِ السَّ

حضرت هادي عرض مي كند كه بعضي ها نزد ما مالي مي آورند، مي گويند اين اموال امام نهم هست، ما چه

كنيم؟ «فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لأَِبِي جَعْفَرٍ» اين ابي جعفر ثاني است؛ يعني امام جواد(سَلامُ الله عَلَيْه) «فَكَيْفَ

نَصْنَع» قبول كنيم يا نكنيم؟ «فَقَالَ مَا كَانَ لأَِبِي عَلَيهِ السّلام بِسَبَبِ الإِْمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ فَهُوَ

ه(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم )»، به وكيلش فرمود شما توضيح بخواهيد مِيرَاثٌ عَلَی كِتَابِ اللَّه  وَ سُنَّةِ نَبِيِّ

هر مالي كه به عنوان سهم امام بود يا فيء و انفال بود، خلاصه جزء شئون امامت بود، در اختيار پدرم

قرار داشت، آن فقط به من مي رسد و اما اموالي اگر براي پدرم بود، نه به سبب امامت، بلكه براي شخصِ

او بود، آن ميراث است و به ساير ورثه مي رسد، فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَی كِتَابِ اللَّه  وَ

ه(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم )»، اين همچنان بود. حالا اگر كسي بگويد كه اين احكام فقط در سُنَّةِ نَبِيِّ

همان صدر اسلام بود يا براي همان چند سالي بود كه گذشت و ديگر اين مسايل خمس و فيء و انفال

و امثال آن را بايد گرفت، مي ماند يك سلسله عبادات خشكِ شخصي، اين همان مصداق كامل انفکاک

دين از سياست است ـ معاذ الله ـ آن وقت آن همه ادله و براهين كه بشر پيغمبر مي خواهد, بشر قانون

مي خواهد, بشر بدون قانون گذار نخواهد شد، همهٴ اين ادلهٴ عقلي مي ماند براي همان چند سال. اگر

دليل عقلي تاريخي شد و تخصيص پذير بود، يقين داشته باشيد كه دليل عقلي نيست، چون «عقلية

الأحكام لا تُخصّص» دليل عقلي را نمي شود تاريخي كرد، براي آن زمان است. اگر بشر قانون مي خواهد و



قانون بايد الهي باشد، اين بايد ابدي باشد. اگر گفتيم نه, بشر قانون مي خواهد؛ ولي از سَنهٴ سيزده سال

قبل از هجرت تا سنهٴ 250 هجري، بعداً قوانين اجرايي نمي خواهد، فقط عبادات مي خواهد، معلوم

مي شود آن دويست سال هم باطل بود. اگر چيزي حكم عقلي شد كه بشر براي حفظ نظم كه ﴿فهم في

أمرٍ مريج﴾ نباشد، احتياجي به قانون دارد، حتماً و قانون هم بايد الهي باشد، حتماً اگر كسي گفت اين

قانون براي آن ده سال است؛ يعني اين قانون عقلي نيست، چون اين برهان كه برهان نقلي بگويد كسي

بگويد اين براي آن دويست سال است كه براهين نقلي، مثل عمومات و اطلاقات قابل تخصيص و تقييد

هستند؛ اما مسئله نبوّت, مسئله امامت, نياز بشر به قانون اينها كه حكم نقلي نيست، مي شود حكم

عقلي، اگر حكم عقلي شد، اين همان است كه مي گويند در احكام عقلي، سالبهٴ جزييه نقيض موجبهٴ كليه

است, موجبهٴ جزييه نقيض سالبهٴ كليه است؛ اما در احكام نقلي سالبهٴ جزييه، مخصّص موجبهٴ كليه

است, موجبهٴ جزييه، مقيّد سالبهٴ كليه است. هيچ تعارضي بين سلب كلي و ايجاب جزعي، چه در اطلاق

چه در عموم در ادلهٴ نقلي اصلاً نيست، باب تخصيص واسع است و باب تقييد هم واسع؛ اما اگر مسئله,

مسئله نقلي نشد، مسئله عقلي شد و چون «عقلية الأحكام لا تخصّص»، اگر كسي گفت اين قانون براي

آن وقت بود؛ يعني اصلاً قانون نيست. وقتي اگر قانون نبود اصلِ برهان عقلي زير آن آب بسته مي شود؛

سُولُ﴾، رسول «بما أنّه والي» است نه رسول «بما أنّه رسول»، چون لذا اين ذيل كه فرمود: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

رسول «بما أنّه رسول» احكام مطلق را اطلاق مي كند نه كارهاي جزيي, كارهاي اجرايي را «بما أنّه والي»

انجام مي دهد و اين هم هرگز قابل انقطاع نيست.
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